
  
  

  افسانهء زنده به گور كردن نوزادان دختر در عربستان
      

    پيشگفتار    
  

مورخان، مبلغان، و مفسران دروغ پرداز و افسانه ساز اسلامي، همواره 
، به نحوي نوشته و شرح داده اند تا اين داستان نادرست و بي اساس را، تعمداً

اين تصور غلط و خلاف واقع در ذهن خواننده يا شنونده ايجاد شود كه، مردم 
عربستان، از صدها يا دهها سال پيش از اسلام، آنچنان از داشتن دختر ننگ 
داشته اند كه هرگاه زني فرزند دختر به دنيا مي آورده، آن نوزاد را بلافاصله به 

  !   ه اندگور ميكرد
نيز !) و متأسفانه بسياري افراد ظاهراً فهميده و دانا(مردم عامي و نادان   

اين افسانهء دروغي را باور كرده اند و فقط معدودي به اين فكر افتاده اند كه 
 حضرت محمداگر اين داستان حقيقت داشت، چگونه آن همه زن در زمان بعثت 

  در عربستان وجود داشته است؟ 
صوصيات ساكنان عربستان، در دوران به اصطلاح جاهليت، يكي از خ

اسامي  ،افتخار به ايل و عشيره و نيز به اجداد خود بوده و هر فرد از بچگي
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تعدادي از اجداد خود، از پدر بزرگ به بالا، و نيز كارهاي برجسته و قابل ذكر 
  .به ياد داشته است، همواره با يادآوري مكرر، هر يك را 

، هم اكنون در آدمحضرت  تا حضرت محمدري كه ميدانيم، شجره نامهء بطو      
ولي، حد اقل تا سيزده يا  ،همه جا موجود ميباشد كه، اگرچه نه تمام آن

چهاردهمين پشت، مورد تأئيد اسلام شناسان خارجي نيز قرار دارد و اسامي 
ياري ديگر مشترك بوده اند و بس حضرت محمداكثر افرادي كه در اين پشتها با 

  .استوجود ماز بزرگان قريش، با مختصر شرح حالي از آنان، در تاريخ 
اسامي و مختصر شرحي از زندگي بسياري از بزرگان ساير قبايل   

، و پيش از آن، و نيز شرح جنگهاي قبيله اي كه حضرت محمدعربستان در زمان 
ما حتي  ودر آنجا رخ داده است همگي در تاريخهاي اسلامي ثبت شده است 

يك مورد مستدل و منطقي نميتوانيم پيدا نمائيم كه در يكي از 
  .قبايل عربستان دختري زنده به گور شده باشد

با اين ترتيب اين سئوال پيش مي آيد كه افسانهء زنده به گور كردن   
دختران از كجا پيدا شده است؟   در متن زير به اين پرسش بجا پاسخ مستدل 

 :داده خواهد شد

  

  ستان پيدا شدن افسانه                 دا
در آغاز از تمام خوانندگان گرامي، كه دسترسي به اينترنت دارند و نيز   

داراي برنامهء زبان فارسي هستند، درخواست مينمايند كه در محل آدرس ياب 
را، به فارسي، تايپ  "قيس بن عاصم"، نام ياهو، يا گوگليكي از برنامه ها، مثلاً 

  .كليد جستجو را كليك نمايند نموده و
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 "قيس بن عاصم"درپاسخ شما دهها مطلب مختلف و گاه متضاد راجع به   
زنده به گور كردن "بر صفحهء مانيتور ظاهر خواهد شد، كه اكثراً در ارتباط با 

ميباشد ولي شما ضمن مرور آن  تأييد وجود اين رسم شوم در عربستانو  "دختران
يد شد كه آغاز كنندهء اين رسم نيز همين شخص مطالب مختلف متوجه خواه

ايمان آورده و ضمناً در  آن حضرتبه نبوت  حضرت محمدبوده، كه در خدمت 
مورد زنده به گور كردن هفت، يا نُه، يا دوازده، و يا سيزده دختر خود نيز 

  .اعتراف كرده است
  

 "دختراندر مورد زنده به گور كردن "آنوقت شما از همين مطالب تأييدآميز   
به دروغ بودن آن داستان پي خواهيد برد زيرا اين فكر در شما به وجود خواهد 

اگر اين رسم شوم، براي اولين بار، در دوران زندگي حضرت محمد، و توسط مردي آمد كه 
معاصر با او، آغاز شده بوده است، پس نميتواند كوچكترين ارتباط با مردمي داشته باشد 

     !اسلام در عربستان زندگي ميكرده اندپيش از از قرنها كه 
در هر حال، چون تمام ماجراهائي كه به پيدا شدن افسانهء زنده به گور    

آغاز شده و در ارتباط  حضرت محمدكردن دختران منجر شده، در دوران زندگي 
يافته است، لذا بهتر آن ديده شد كه آن ماجراها را در  ادامهبا آن حضرت 

    :  اه با زندگي ايشان تعقيب نمائيممسير زمان و همر
      

  

  تولد حضرت محمد   
در اين سال كه زمان پادشاهي  -)سال پيش از هجرت 52(ميلادي  570      

  .متولد شده است حضرت محمدبوده، گويا انوشيروان دادگر 
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  انتصاب منذر بن نعمان به پادشاهي حيره  
ده  حضرت محمد كه(اريخ در اين ت -)سال پيش از هجرت 42(ميلادي  580  

به پادشاهي و يا در  هرمز پسر انوشيرواناز سوي  نعمان بن منذر) ساله بوده
  .منصوب شده است "حيره"حقيققت به حكمراني 

    

  آغاز جنگ چهارم فُجار
حضرت كه (احتمالاً در اين تاريخ  -)سال پيش از هجرت 32(ميلادي  590  
مربوط  نُعمان بن منذركه به ( هارم فجُار چ جنگ چهار سالهء) ساله بوده 20 محمد

  .آغاز شده است)  نيز در آن شركت داشته حضرت محمدبوده و 

 -1 لدج ( جعفر سبحانىتأليف   – كتاب فروغ ابديتدر  جارجنگهاى فُُدر مورد 
  :چنين نوشته شده است )181 فحهص

ه اين وضع زندگى برد،و ادام عرب جاهلى،تمام سال را با جنگ و غارت بسر مى. . . "
ذى  رجب،( در چهار ماه فقط در ظرف سال، از اين جهت،.ساخت آنان را مختل مى

تا در اين مدت بازارهاى تجارتى  كردند، جنگ را تحريم مى)ذى الحجه، محرم ،القعده
    .و به كار و كسب بپردازند خود را باز كنند،

 ،"ذى المجاز" ،"مجنة" ،"اظكعُ" بازارهاى در طول اين چهار ماه، روى اين تصميم،
كنار يكديگر به داد و ستد و  و دوست و دشمن، شاهد اجتماعات شگفت انگيزى بود،

هاى خود را در ميان آن  سرايندگان بزرگ عرب،سروده .پرداختند ابراز تفاخر مى
يهوديان و مسيحيان و بت  .نمودند سخنرانى مى خطيبان معروف، .خواندند مى محافل

عقائد خود را به جهان عرب عرضه  كمال اطمينان از گزند دشمن،با  پرستان،
  . داشتند مى
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ولى در طول تاريخ عرب،چهار بار اين سد شكسته شد و بعضى از قبائل عرب،به جان 
  جنگ"نام آنها را  و چون اين جنگها در ماههاى حرام اتفاق افتاد، يكديگر افتادند،

  : كنيم آنها اشاره مىاينك به طور اجمال به  .نهادند "جارفُ

  .  :فجار سوم  .  :فجار دوم  . :فجار نخست
سن او را .در آن شخصا شركت نمود پيامبرهمان جنگى است كه  :جار چهارمفُ

پانزده يا چهارده  :گويند اى مى عده اند، به طور مختلف نقل كرده در موقع بروز جنگ،
چون اين جنگ چهار سال ولى  سال داشت، بيست :اند كه برخى نوشته سال داشت،

    .طول كشيد از اين جهت ممكن است تقريبا تمام نقلها صحيح باشد

و  داد، ،هر سال كاروانى ترتيب مىنذرنعمان بن م:نويسند كه ريشه نزاع را چنين مى
هاى  تا در مقابل آن پوست و ريسمان و پارچه فرستاد، مى كاظعاى به  التجاره -مال
 ،" عروة الرجال" به نام ،" هوازن" مردى از قبيله .و بياورندبراى او بخرند   ربفتز

،از پيش  "كنانى  براض بن قيس"  حفاظت و حمايت كاروان را به عهده گرفت،ولى
رفت و اعتراض  "نذرم  عمان بننُ"  پيش افتادن مرد هوازنى سخت عصبانى شد،

 .كشيد عله مىآتش خشم و حسد در درون او ش ولى اعتراض او ثمر نبخشيد،.نمود
را از پاى در آورد و سرانجام در  " عروة الرجال" پيوسته مترصد بود كه در اثناء راه

  . آلوده ساخت "هوازنى" خود را با خون مرد و دست او را كشت، "رهبنى م"  سرزمين

و اين جريان موقعى اتفاق افتاد  با هم متحد بودند، "كنانه"و  " قريش" يلاآن روزها قب
را از  "قريش"مردى قبيله  .سرگرم داد و ستد بودند عكاظ ل عرب در بازار كه قبائ

پيش از آنكه قبيله  "كنانه"و  "قريش"از اين جهت قبيله  جريان آگاه ساخت،
چهار فرسخ ( دست و پاى خود را جمع كرده رو به حرم از جريان آگاه كردند، "هوازن"

 .آوردند ) طه ميان عرب ممنوع بودرا حرم گويند و جنگ در آن نق مكهاز چهار طرف 
جنگ  فورا آنان را تعقيب كردند و پيش از آنكه به حرم برسند، ،"هوازن"ولى طائفه 

و  سرانجام، تاريكى هوا سبب شد كه دست از جنگ بردارند، .ميان دو گروه درگير شد
 راه حرم را در تاريكى پيش گيرند و از "كنانه"و  "قريش"اين خود فرصتى بود كه 
و متحدين آنها از حرم  "قريش"گاه و بيگاه  از آن روز به بعد، .خطر دشمن ايمن شوند

همراه عموهاى خود  خدا رسولدر بعضى از روزها، .كردند آمدند و جنگ مى بيرون مى
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اين وضع چهار سال ادامه  .كرد شركت مى - بطورى كه قبلا گفته شد - در جنگ
كه بيش از قريش كشته  " هوازن"  اى كشتگانبالاخره جنگ با پرداختن خونبه داشت،

  "  .داده بودند،خاتمه پذيرفت

  آغاز افسانهء زنده به گور كردن دختران
جنگ پس از  – )سال پيش از هجرت 22تا  32(ميلادي  600تا  590بين سالهاي 

، و در فاصلهء اين سالها، داستان اصلي مربوط به زنده به گور كردن چهارم فجار
، جرجي زيدان، تأليف "تاريخ تمدن اسلام"اق افتاده، كه در كتاب دختران اتف

  : به شرح زير درج شده است -919صفحه 

 بر] بني تميم[ميگويند اين قبيله. . .  " – زنده به گور كردن دختران
ميداد و چندي از پرداخت جزيه امتناع ) جزيه(باج و خراج  حيره پادشاه نُعمان
 شكر كشيد و فرزندان آنها را اسير گرفت و اين عمل بربر سر آنان ل نعمان كرد و

فرستاده، اموال و اولاد خود را  نعمان لذا كساني نزد. گران آمد قبيلهء بني تميم
 .پس زنان ما را پس بده: خواهش آنان را نپذيرفت و آنها گفتند نعمان .خواستند

نم هر كدام دختران شما شوهر كرده اند من آنها را مخير ميك: گفت نعمان
خواستند پيش شوهرشان بمانند و هر كدام نخواستند شوهر خود را رها كرده 

فقط دختر . نزد پدرها برگشتند بني تميم پيش پدرها برگردند و همهء دخترهاي
از  قيس را رها نكرد و عمرو بن مشرج، شوهر خود، قيس بن عاصمشخصي به نام 

اگر دختري پيدا كرد او را  به بعد از آن نذر كرد كه رفتار دختر خشمگين شده،
  ". . .  بكشد

بطوري كه خوانندگان گرامي ملاحظه ميفرمايند آغاز داستان 
در فاصلهء و  محمدحضرت ، در دوران زندگي "زنده به گور كردن دختران"

  .اتفاق افتاده است تا سي سالگي او بيست سالگي
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  بعثت حضرت محمد
اعلام  حضرت محمدسال در اين  – )سال پيش از هجرت 12(ميلادي  610

        .نموده است  بعثت

  هجرت به مدينه
هجرت مسلمانان، از مكه به  ،در اين سال – )سال اول هجرت(ميلادي  622 

  .مدينه، اتفاق افتاده است

  مسلمان شدن قيس بن عاصم و آغاز افسانه
نام گرفته  "وفودسال "در اين سال كه  – )سال بعد از هجرت 9(ميلادي  631  

است، نمايندگان قبائل عرب گروه گروه به مدينه مي آمده و اظهار مسلماني 
يعني ( قيس بن عاصمبوده، كه  بني تميمظاهراً اولين آنها، قبيلهء . ميكرده اند

) همان كسي كه براي زنده به گور كردن دختران آينده اش سوگند خورده بود
ما شرح آن را از كتاب تاريخ . نيز در بين نمايندگان آن قبيله قرار داشته است

 –از انتشارات دانشگاه تهران  –تأليف دكتر محمد ابراهيم آيتي ( پيامبر اسلام 
  :نقل مينمائيم) 612صفحه  –چاپ چهارم 

بني و سرزمين  سقيادر ميان ) بني تميم( طايفهء بني العنبردر محرم سال نهم،  "
و به روي مأمور جمع آوري صدقات خزاعه شمشير كشيدند . مسكن داشتند تميم

. به مدينه گريخت رسول خداو از جمع آوري زكاتها جلوگيري كردند و فرستادهء 
را در محرم سال  فرازي تميمي بن حصنعيينَة  –صلي االله عليه و آله  -رسول خدا

و . نهم، بر سر آنان فرستاد و پنجاه سوار از غير مهاجر و انصار همراه وي ساخت
يازده مرد، يازده زن، و سي كودك از آنان اسير  :، به نقل صاحب طبقاتعيينَة

  .گرفت و به مدينه آورد
 حارثدختر  رملَهخانهء  آنان را در –صلي االله عليه و آله  -ارسول خدبه دستور 
 ،  وعطارد بن حاجب: ، از جملهبني تميمتا آنكه عده اي از بزرگان . جاي دادند

نعُيم بن  ، وقيَس بن حارِث ، واقرع بن حابس ، وقيَس بن عاصم ، وزبِرقِان بن بدر
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يون ، در پي اسيران رسيدند و شرباح بن حارِث بن مجاشع، و عمرو بن اهتمَ، و سعد
ايستادند و  رسول خدااسيران آنان را بر آن داشت كه با شتابزدگي بر در خانهء 

  .پيش ما بيا! اي محمد :فرياد كردند
وچون نماز ظهر خوانده شد، . اذان نماز گفت بلالاز خانه بيرون آمد و  رسول خدا
بني از طرف فرستادگان  عطارد بن حاجبدر صحن مسجد نشست و  رسول خدا

وي را پاسخ داد  رسول خدابه دستور  ثابت بن قيَس بن شمَاسن گفت و سخ تميم
البته پس از مسلمان شدن آنان و دريافت فديه [اسيرانشان را  رسول خداو سپس 

در بارهء همينان نزول ] آيات زير. [به آنان باز داد] در مورد تعدادي از اسيران 
  :يافت

  ". ء الْحجرات اكَثَْرُهم لايعلمَونانَّ الَذّينَ ينادو نََك منْ ورا
به درستي، آنان كه تو را از بيرون حجره ها صدا ميزنند، اكثرشان عقل : ترجمه[

   ]4سوره الحجرات آيه . ندارند
                                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^  

و  بني تميمدر همين جلسه، ضمن گفتگوئي كه بين فرستادگان     
، قيَس بن عاصم، به عمل آمده است، آنان داستان قسم خوردن حضرت محمد

حضرت . رسانده اند آن حضرتجهت كشتن دختران آيندهء خود را به آگاهي 
و  8را از آن كار زشت منع نموده و نيز آيه هاي  قيَس، پس از اين آگاهي، محمد

  :سوره التكوير در اين مورد نازل شده است 9
ذا الْملَت     و اُلَت   بِاَيِِّ ذنَْب قتئة س و آنگاه كه از دختران زنده به گور ( وءود

  )كه به كدام گناه كشته شدم؟ - پرسيده شود
بطوري كه خوانندگان گرامي به روشني ملاحظه ميفرمايند، : سخني معترضه(  

ه ملاك زيرا هر يك از آنها را ك. دو آيهء بالا ارتباط منطقي با يك ديگر ندارند
  .قرار دهيم با ديگري جور نيست و به اصطلاح با آن نميخواند

در  "و آنگاه كه از دختران زنده به گور پرسيده شود ": مثلاً، آيهء اول ميگويد
مانند . اينجا بايد سئوالي از دختراني كه زنده به گور شده اند، بعمل آمده باشد
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اما، ميبينيم دختر زنده به  "شما به چه گناهي كشته شده ايد؟ "      : اينكه
، بجاي پاسخ دادن، خودش سئوال )كه مورد سئوال قرار گرفته بود(گورشده 
     "كه به كدام گناه كشته شدم؟ ": مينمايد

اگر هم همين سئوال مندرج در آيهء دوم را ملاك قرار دهيم، قاعدتاً و منطقاً 
وال كيست؟ آيا پدر ميبايست در آيهء اول روشن شده باشد كه مخاطب اين سئ

بپرسد كه من، يعني سئوال  دختر زنده به گور شدهدختر است؟ نه اينكه كسي از 
  ) ؟!كننده، به چه گناهي كشته شدم

  

  نتيجه گيري                  
  :بطوري كه خوانندگان گرامي ملاحظه فرمودند

افسانهء زنده به گور كردن دختران در عربستان، بر خلاف آنچه كه  -1
خان، مبلغان، و مفسران دروغ پرداز نوشته اند، در طول چندين مور

قرن پيش از اسلام در عربستان رواج نداشته، بلكه آغاز آن در 
و فقط چند سالي پيش از بعثت بوده  حضرت محمددوران زندگي 

  .است
اين افسانه ارتباطي با تمام، يا اكثر قبائل عرب و يا حتي معدودي از  -2

 .بوده است قبيلهء بني تميممربوط به آنها نداشته و فقط 

، در زمان قيَس بن عاصمنيز فقط يك نفر،به نام  قبيلهء بني تميماز  -3
خشم و عصبانيت شديد، نسبت به انجام چنين اقدامي در آينده 
سوگند خورده بوده و به احتمال زياد بعد از چند روز خشمش فرو 

زمان ملاقاتش با و نيز از زمان سوگند خوردن او تا . نشسته است
 13و يا  12يا  9يا  7فرصتي نبوده است تا اينكه او  حضرت محمد

  !باشدو آنان را به گور كرده فرزند دختر پيدا كرده 
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، همراه با قيس بن عاصمدر سال نهم هجرت، در زماني كه همان  -4
 حضرت محمد، به خدمت قبيلهء بني تميمتعدادي ديگر از بزرگان 

مزبور به انجام نرسيده بوده و نيز با توجه به رسيده، هنوز سوگند 
فروكش كردن خشم و عصبانيت اوليه، احتمال انجام آن در آينده 

  .   نيز وجود نداشته است
ضمناً بايد در نظر داشت كه جريمهء شكستن بزرگترين سوگندها و انجام     

مثلاً قرباني ، كفاّرهندادن          آنها، در عربستان، بطور خيلي عادي، دادن 
  !كردن يك گوسفند بوده است

  يك سئوال بسيار بجا
حال ممكن است كه اين سئوال بجا براي خوانندگان گرامي پيش بيايد   

كه اگر مطلب به همين سادگي بوده كه در بالا نوشته شده است، پس چرا در 
طول چهارده قرن، صدها هزار مبلغ اسلامي، دهها هزار مفسر قرآن و هزاران 

  نفر مورخ متوجهء آن نشده اند؟
پاسخ سئوال مزبور اين است كه به احتمال زياد همهء آنان و يا اكثرشان   

كه  اين افسانه، تنها موردي بوده استاز واقعيت امر آگاهي داشته اند ولي چون 
ميتوانسته اند از آن به عنوان يك موهبت بزرگ و ارزندهء اسلامي براي زنان 

ه منظور رونق دادن به دكان خود، حاضر به ابراز حقيقت نشده نام ببرند، لذا ب
  . اند

هرگاه آنهمه محدوديت را كه بعد از اسلام براي زنان وضع شده به عبارت ديگر 
فقط افسانهء زنده به گور كردن دختران وجود دارد ، است، در يك كفهء ترازو قرار دهيم

و  زرگ اسلامي در كفهء ديگر ترازو جاي دادكه ميتوان آن را به عنوان يك مزيت و امتياز ب
الّا كفهء ديگر ترازو خالي ميماند و غير از اين افسانه، مطلب قابل ذكر ديگري 

  .براي گذاشتن در آن وجود ندارد
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 "تفسير نمونه "بطور مثال، از آخرين تفسير قرآن به زبان فارسي، به نام   
و زير نظر  االله ناصر مكارم شيرازيآيت جلدي، توسط  27اين تفسير . ياد مينمائيم

نفر دانشمند، كه اسامي آنان زينت بخش اولين صفحهء درهر جلد ميباشد،  6
  .  در قم، تهيه شده است

هم اكنون چندين كتابخانهء بزرگ اسلامي در قم وجود دارد كه در زمرهء   
ها بزرگترين و مجهزترين كتابخانه هاي اسلامي جهان بشمار ميروند و همهء آن

با اين . براي بررسي و پژوهش در اختيار مؤلفان تفسير نمونه قرار داشته است
و شرح داستان او به نظر  "قيس بن عاصم"ترتيب، آيا ميتوان قبول كرد كه نام 
تفسير "، مجتهد بزرگ عصرما و سرمؤلف حضرت آيت االله عظمي ناصر مكارم شيرازي

  سيده باشد؟و ساير مؤلفان دانشمند آن تفسير نر "نمونه
   

با اين جمله » بِاَيِِّ ذنَْب قتُلَت« ، تفسير آيهء 176صفحه  -26در جلد   
به معني دختري است كه ) بر وزن وعد(» وأد«از مادهء » موءوده« ": ده استششروع 

زنده به گور كردن "، زير عنوان بعد ودر صفحه ". . .زنده در زير خاك دفن شده 
  :است چنين ادامه داده "دختران

  
يكي از دردناكترين و وحشيانه ترين پديده هاي عصر جاهليت عرب پديدهء  "
  !]. ؟[در قرآن مجيد مكرر به آن اشاره شده است كه» وأَد«

گرچه بعضي معتقدند كه اين جنايت در همه قبائل عرب عموميت نداشته، و تنها 
لماً مسئلهء نادري ولي مس. بوده است) يا بعضي از قبائل ديگر(» كنده«در قبيلهء 

، روي آن صحبت !]؟[ قرآن با اين تأكيد و بطور مكررنيز محسوب نميشده، و گرنه 
ولي به هر حال، اين كار به قدري وحشتناك است كه حتي موارد نادر آن . نميكرد

  .قابل صحبت و بررسي است
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در جاهليت عرب هنگامي كه وقت وضع حمل : گفته اند ]كدام مفسران؟[مفسران
فرا ميرسيد، حفره اي در زمين حفر ميكرد و بالاي آن مينشست، اگر نوزاد  زن

  .دختر بود، آن را در ميان حفره پرتاب ميكرد و اگر پسر بود، آن را نگاه ميداشت
در همين  ]كدام شاعر گمنام و در كدام قبيلهء بي نام؟[لذا يكي از شعراي آنها

  :زمينه با لحن افتخار آميزي ميگويد
  والقبر صهر ضامن ذميت           اذا ولدت تموتسميتها 

كه  يحيي يعني ميميرد در مقابل( تموت نام آن نوزاد دختر را به هنگام تولد
و قبر داماد من است كه او را در بر . گذاشتم) مفهومش اين است كه زنده ميماند

در تفسير نوين،  ،يا قسمتي از شرح بالا تمام.(گرفته و خاموش ساخته است
      ".) ، ميباشد444صفحه  -10جلد  -نقل از مجمع البيانبه 

 !و ساير مؤلفان دانشمند !آيت االله عظميبطوري ملاحظه ميشود، اين                   
در كه ادعاي آگاهي از تمام جزئيات مطالب اسلامي را مينمايند،  "تفسير نمونه"

شرح داستان اصلي، يعني به نحوي كاملاً آگاهانه و مغرضانه از  تفسير آن  آيه
خودداري  قيس بن عاصمو حتي ذكر نام  بني تميمبا قبيلهء  نعُمان بن منذرجنگ 

چسبانده اند و نيز يك افسانهء  "كنده"كرده و مطلب را به دروغ به قبيلهء 
باورنكردني و خرافي را به صورت يك حقيقت به خوانندگان خالي الذهن خود 

 "نيز در لغت عرب به معناي  »موءوده«همان كلمهء  در حالي كهده اند، قالب نمو
فقط به  مفسران قرآننبوده است و اين كلاه را  "دختر يا دختران زنده به گور شده

          .     كلمه گذاشته اند همان يكمناسبت همان يك آيه دوخته و بر سر 
            

    
   – June 2008–از حافظ نامهء شماره ششم برگرفته          

  مهدي شمشيري: نوشته        
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ش خستگي ناپذير استاد مهدي شمشيري براي آگاهي ملت سپاس فراوان از تلابا 
و روشنگري نسل جوان اسلام زده و در ژرفاي خرافات مذهبي گرفتار مانده ايران 

  .اميدهاي آينده ايران
  
  

  پايدار و سرافـراز باد ملت ايران ايران ـپاينده 


